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کنترل حساب های بانکی مشکوک 
با هر رقمی

مهر: رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی اعلام کرد:  �
کارگروه های ویــژه مالیاتی فقط حســاب های بانکی 
افــرادی را کنترل می کنند که توســط دســتگاه های 
ذی ربط، «مشــکوک» اعلام شــده باشــد. سیدکامل 
تقوی نژاد در اولین نشست خبری خود درباره سرکشی 
به حســاب های بانکی مردم گفت: شــفاف می گویم 
ســازمان مالیاتی چنین برنامه ای ندارد. البته این حق 
ماســت، زیرا ما سازمانی حاکمیتی هســتیم و قانون 
اجازه چنیــن کاری را به ما داده، این در حالی اســت 
که اگر سازمان مالیاتی به صورت شفاف به حساب ها 
و دارایــی افراد برای اخــذ مالیات توجــه نکند، باید 
موردســؤال قرار گیرد. معاون وزیــر امور اقتصادی و 
دارایی با تأکیــد بر اینکه اطلاعــات دارایی های افراد 
باید در ســازمان مالیاتی تجمیع شــود، افزود: اما ما 
امانت داریم و اگر قرار باشد روزی اطلاعات حساب ها 
به سازمان امور مالیاتی منتقل شود، فقط برای تشویق 
مالیــات خواهد بــود و برای انجام ایــن امر، مجاز به 
استفاده از این اطلاعات هستیم و اگر غیر از این باشد، 
ما مجرم خواهیم بود. وی از صدور بخشــنامه جدید 
به دســتگاه های ذی ربط خبر داد که براساس آن، اگر 
این دســتگاه ها در بررســی های خود به حساب های 
مشــکوکی با هر رقمی برخوردند، به سازمان مالیاتی 
اعــلام کنند. ما نیــز در ادارات کل، گروه هایی را مأمور 
کردیم که این حساب ها را کنترل کنند و ابتدا حساب ها 
با پرونده ها تطبیق داده می شــود و اگر میزان گردش 
مالی این افــراد با پرونده های مالیاتی شــان مغایرت 
داشته باشــد، این افراد را فرامی خوانیم، البته ممکن 
است آنها مؤدی مالیاتی نباشند و فرار مالیاتی داشته 
باشند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: برای 
نمونه ســال گذشته ســازمان فقط در یک مورد، ۶۳۰  
میلیارد تومان در یک حســاب مشکوک کشف و از آن 
مالیات اخذ کرد. وی درباره اینکه دادســتان کل کشور 
هفته گذشته از دســتگیری اعضای یک باند ارتشا در 
سازمان مالیاتی که با شرکت های کدفروش همکاری 
می کردند، خبر داده است، گفت: سازمان مالیاتی هزارو 
۵۰۰ شرکت کدفروش را شناسایی کرده بود اما موردی 
که اعلام شــده است، باند وســیعی نبوده و تنها یکی 
از کارمندان سازمان مالیاتی با همدستی خواهر خود 
که در یکی از شرکت های کدفروش فعالیت می کرده، 
همکاری کرده اســت. این موضوع نیز توسط سازمان 
مالیاتی کشــف و پرونده ای در این زمینه تشکیل شد و 

در اختیار وزارت اطلاعات و قوه  قضائیه قرار گرفت. 

خبر خبر ویژه

اقتصاد

مدیرعامل شرکت سایپای کاشان:
 CS35 اواخر خرداد به بازار می آید

این روزها صنعت خودروسازی کشور  � سایپانیوز: 
حــال  و هوای دیگــری دارد. پویایی و جنب وجوش 
نویدبخش  مشهود در شرکت های خودروساز کشور، 
دوران رشد و شکوفایی این صنعت مهم و راهبردی 
با مهندس فریبرز  است. برهمین اساس گفت وگویی 
شــهباز، مدیر عامل شرکت ســایپای کاشان درباره 
محصول جدید این مجموعه صنعتی، با نام سی. اس. 

۳۵، انجام داده ایم. 

 شرکت چانگان و محصولی مانند سی.اس.۳۵،  �
به عنوان نخســتین محصول اختصاصی شــرکت 
سایپای کاشان، بر چه اساسی انتخاب شده است؟

چانگان بین ۱۰ برند موفق اول با احتساب برندهای 
خارجی موجود در چین است؛ جالب است بدانیم که 
این برند، دارای رتبه دوم در میان برندهای خودروساز 
چینی و رتبه چهارم در میان برندهای جهانی در بازار 
چین از لحاظ تعداد فروش اســت. همچنین جایگاه 
جهانی شرکت چانگان در سال ۲۰۱۴ از نظر میزان تولید 
(براساس آمار ســازمان بین المللی سازندگان وسایل 
نقلیه موتوری) در بین دو شرکت بزرگ خودروساز در 
چین و رتبه ۱۵ در میان خودروســازان جهانی است. 
دراین میان محصول سی.اس.۳۵ شرکت چانگان، در 
بیــن ۶۰ خودروی SUV (خودروی کار برای شــهر) یا 
اصطلاحا شاسی بلند سال ۲۰۱۴، از لحاظ فروش رتبه 
نهم را در ســطح چین به  خود اختصاص داده است.
در برنامه هــای راهبردی گروه خودروســازی ســایپا، 
اجرای برنامه توســعه محصــولات داخلی همراه و 
همگام با تکمیل سبد محصولات با همکاران تجاری 
خارجی دیده شده است؛ بنابراین به منظور رسیدن به 
اهدافی مانند تنوع محصول، کســب ســهم بیشتری 
از بــازار مصــرف، تکمیل ظرفیت شــرکت های گروه 
(تزریق جریان نقدینگی به شرکت ها) و اجرای برنامه 
توسعه محصول در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه، 
شرکت سایپای کاشــان تصمیم به تولید محصولی با 
یک شــرکت تجاری معتبر در کلاس جهانی گرفت. با 
توجه به اینکه قبلا تعدادی از این محصول به صورت 
مونتاژشــده وارد کشور شده و خوشــبختانه توانسته 
است رضایت بســیاری از مشتریان را به همراه داشته 

باشد، خودروی سی.اس.۳۵ انتخاب شده است.
 خودروی سی.اس.۳۵ در مقایسه با نمونه های  �

مشابه در بازار ایران چه ویژگی های بارزی دارد؟
این خودرو مشــابه خودروهای شاسی بلند است، 
با این تفاوت که ارتفاع شاســی آن از زمین در مقایسه 
با خودروهــای شاســی بلند معمولی کمتــر بوده و 
شاسی خودروی سواری اســت. خودروی سی. اس. 
۳۵ در مقایســه با محصولات مشابه در همین کلاس 
ویژگی هــای بــارزی دارد؛ ازجملــه مهم ترین مزایای 
رقابتی این خودرو در بازار ایران، قیمت مناسب، ظاهر 
زیبا، کیفیت مطلوب و مصرف سوخت کم آن است و 
دارای آپشــن هایی مانند فرمان برقی، عملکرد فنی و 
ابعاد مناسب خودرو، رینگ آلومینیومی، سیستم ترمز 
دیسکی خنک شــونده با هوا، چهار کیسه هوا (راننده، 
سرنشــین و جانبی روی صندلی های جلو)، مجهز به 
سیســتم ایـــزوفیکس، کامپیوتر اطلاعات سفر، چراغ 

روشنایی روز، MFC و سانروف است.
 در کنار ویژگی های برشمرده برای این محصول،  �

آیا این خودرو ویژگی خــاص دیگری نیز دارد که 
بتواند آن را در مقایسه با دیگر محصولات موجود 

در این کلاس به محصولی رقابتی تبدیل کند؟
در طراحی این خــودرو، تحقق ویژگی هایی مانند 
رانندگی دلچســب، اتاقــی راحت و ظاهری شــیک 
همواره مدنظر طراحان بوده است. این سه خصیصه 
به همراه توجیه اقتصادی این خودرو در حوزه مصرف 
ســوخت، ازجمله ویژگی های کلیدی هر خودرو برای 
حضور در بازار مصرف اســت. یقینا تبلور دانش فنی 
و فناوری به همراه زیبایی و چشم نوازی این محصول 
می تواند توجه خیل عظیمی از دوســتداران صنعت 
خودرو را به  خود جلــب کند. از دیگر ویژگی هایی که 
می توان در این مجال به آنها اشاره کرد، وجود سامانه 
مسافرتی هوشمند و سیستم فرمان الکتریکی است که 

رانندگی با آن را مطبوع و ایمن می کند.
 تولید این محصول در چه مرحله ای است؟ �

درحال حاضــر تمامــی تجهیزات خــط بدنه در 
سالن بدنه شرکت ســایپای کاشان نصب شده و کلیه 
اصلاحات تجهیزات در ســالن های رنــگ و مونتاژ به 
اتمام رســیده اســت. گفتنی اســت نصب و اصلاح 
تجهیزات در این پروژه، توســط تیم فنی، مهندســی و 

پشتیبانی شرکت سایپای کاشان انجام شده است. 
پیش بینی شما از تاریخ عرضه این محصول  �

و اقبال عمومی نسبت به آن چیست؟
 CKD براســاس برنامه ریزی انجام شــده قطعات
محصول تأمین شــده و در شــرکت موجود اســت. 
تولید انبوه این خودرو، از بیستم خردادماه ۹۵ شروع 
می شــود که با جهشی پیش بینی شــده، میزان تولید 
افزایش خواهد یافت و به  خواســت خداوند، اواخر 
خردادماه نخســتین خودروهای تولیدی این شرکت 
تحویل مشتریان خواهد شد. پیش بینی برنامه تولید 
برای سال ۱۳۹۵، حدود شش هزار دستگاه است که 
در دو مــدل گیربکس دســتی و گیربکس اتوماتیک 
تولید خواهد شد. با توجه به مشخصات، کیفیت بالا 
و قیمت مناســب این محصول، پیش بینی می شــود 
اقبــال عمومی از ایــن محصول در حد شایســته و 
مطلوبی باشــد. این محصــول به تدریــج وارد بازار 
خواهد شــد. البتــه محصولات آتی رقیــب یکدیگر 
نبوده؛ بلکه ســهم بــازار گروه ســایپا از لحاظ تنوع 

عرضه محصول خواهند بود.
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اسارت خانواده های کارگری در چرخه باطل
آمــوزش عالــی، ســلامت و 
انواع دیگر خدمات اجتماعی 
کــه اینجا از آنها درمی گذرم، همــه از خدماتی بودند 
که تا پیش از دهــه ۷۰، همه خانوارها، در دهک های 
مختلف، بــه صورت رایگان یــا پایین تر از قیمت های 
بازار، حتی با کمیت و کیفیتی کمتر، از دولت دریافت 
می کردنــد، اما حالا با کالایی ســازی ایــن عرصه ها، 
دستمزدهای اجتماعی به شــدت کاهش یافته است 
و کمک های دولتی بســیار منقبض شــده است. این 
کاهش دستمزد های اجتماعی عامل دیگری است که 
باعث نبود تعادل در بودجــه خانوارهای دهک های 
فقیرتر جامعه شده اســت. اما سومین عامل مؤثر در 
نبود تعادل در بودجه خانوارها؛ به دلیل پیشرفت های 
تکنولوژیک و تاریخی، سبد مصرفی خانوارها؛ منبسط 
شــده اســت. اینجا فقط به کالاهای مصرفی بادوام 
می پردازم. براســاس نتایج بررسی بودجه خانوارهای 
شهری ایران که بانک مرکزی انجام داده است، درصد 
خانوارهای استفاده کننده از تلفن همراه، از حدود پنج 
درصد در ســال ۸۰ به حدود ۹۵ درصد در ســال ۹۳ 
رسیده اســت. این رقم برای خودروی شخصی از ۱۷ 
درصد در ســال ۷۱، به ۴۶ درصد در ســال ۹۳ رسیده 
اســت. رایانه شــخصی از یک درصد در سال ۷۶، به 
۴۸ درصد در ســال ۹۳ رسیده است.  یخچال و فریزر، 
جاروبرقی و اقلام متعدد دیگر نیز همین روند فزاینده 

را داشته اند.
پــس کاهــش دســتمزدهای انفــرادی، کاهش 
دســتمزدهای اجتماعی به همراه حجیم تر شدن سبد 
مصرفی خانوارها، سه عامل اصلی در تعادل نداشتن 
ســاختاری در بودجه خانوار شــده اســت. به عبارتی 
مداخل خانوارها از مخارج شان فزون تر شده است. روز 
اول ماه می، دهه های متمادی است این پیام را همراه 
خود دارد که این مشکل را باید با اقدام  دسته جمعی 
حل کرد، خانوارها ناگزیر به راه حل های فردی برای رفع 
کسری بودجه شــان متوسل می شوند. این راه حل های 
فردی تنوع بسیار زیادی دارد. من اینجا فقط بر بخش 
بســیار کوچکــی از ایــن راه حل های فــردی متمرکز 
می شوم که مشخصا در بازار کار خود را نشان می دهد. 
بخشی از افراد خانوار پیش از این کار می کردند و حالا 
بیشتر کار می کنند. بخشی نیز مانند زنان خانه دار پیش 
از این کمتر به عنوان نیروی کار، فعالیت می کردند، اما 
حالا وارد بازار کار می شــوند. مشــخصا به رفتار چهار 
عضو متمایز خانــواده در دهک هــای فقیرتر جامعه 
اشاره می کنم. ابتدا به زنان خانواده می پردازم. نسبت 
جمعیت فعال زنان به زنــان خانه  دار از ۱۲ درصد در 
ســال ۶۵، روند صعودی گرفته و به حدود ۱۹ درصد 
در سال ۹۰ افزایش یافته است. البته در دوره سال های 
۸۵ تا ۹۰ شــاهد کاهش این نســبت بودیم که عمدتا 
حاصل تأثیر سیاســت های خانه نشــین کردن زنان در 

دولت فخیمه قبلی بوده است.
کــودکان خانواده هــای دهک هــای فقیرتــر نیز 
بیش از پیــش، در چارچوب کار کــودک و کودکان کار 
وارد بــازار کار شــده اند. در ایــن زمینه به دشــواری 
می توان آماری به دست آورد، اما داده های گوناگونی 
وجــود دارد که می توان از آنها اســتفاده کرد؛ مثلا در 
دوره ســال های ۸۰ تا ۸۷ تعداد کودکان دستگیر شده 
به جرم های گوناگون، طبق پرونده های تشکیل شده در 
حوزه اســتحفاظی نیروی انتظامی، از ۶۹ هزار نفر در 

سال ۸۰، به ۹۳ هزار نفر در سال 
۸۷ افزایش یافته اســت. انتظار 
داریم کــودکان کار را بیشــتر در 
میان کودکان بزهکار جست وجو 
کنیــم؛ ازایــن رو اینکــه تعــداد 
پیدا  افزایــش  بزهــکار  کودکان 
می کند تا حد زیــادی از افزایش 

کودکان کار نیز خبر می دهد.
ســومین عضو خانــواده نیز 
مردان نان آور خانوارها هســتند 
که پدیــده چند شــغله بودن در 
داشته  رشــد  بســیار  میانشــان 
اســت. درصد شاغلان گروه های 

سنی مختلف که حداقل دو شــغل داشتند، در دوره 
ســال های ۷۳ تا ۸۳ افزایش یافته است؛ مثلا درصد 
رده سنی ۵۵ تا ۵۹ سال که حداقل دو شغل داشته اند، 
از حدود هشت درصد در سال ۷۳ به حدود ۱۸ درصد 
در سال ۸۳ افزایش پیدا کرده است. به همین مقیاس، 
سایر گروه های سنی نیز این افزایش را تجربه کرده اند. 
چهارمین عضو خانواده نیز سالمندان هستند. درصد 
شاغلان ۶۵ سال به بالا که حداقل دو شغل داشته  اند، 
از هفت درصد در ســال ۷۳ به ۲۱ درصد در سال ۸۳ 
افزایش یافته اســت. پس ملاحظه می کنید زن، مرد، 
پیر و کودک، برای پرکردن شــکاف بین درآمد و هزینه 
معیشت خانوار خصوصا در دهک های فقیرتر جامعه 
بیشــتر کار می کننــد. افراد خانوار برای حل مشــکل 
خود ســراغ راه حل های فردی می روند. گرچه امکان 
دارد مشــکل شخصی شــان برای کوتاه مدت تخفیف 
یابد، اما همین راه حل های فردی فقط باعث تشــدید 
مشکل جمعی شان در میان مدت و درازمدت می شود. 
به عبــارت دیگر ما در اینجا شــاهد منبع جدیدی در 
عرضه نیروی کار به بازار کاری هستیم که در حقیقت 
پیشاپیش از مازاد عرضه بر تقاضا رنج می برده است. 
عمدتا جنــس کارهای اضافــه در دهک های فقیرتر 
جامعــه، کارهای ســخت، ارزان، ناامن، بدون منزلت 
اجتماعی و در برخی موارد غیرقانونی اســت. چتری 
از ناامنی بر سر این منبع جدید نیروی کار کشیده شده 
اســت، کمااینکه مثلا می بینیم ســهم درآمد متفرقه 
خانوارهــا از کل درآمــد خانــوار از هفــت درصد در 
سال ۷۱ به ۲۳ درصد در ســال ۹۳ رسیده است. این 
درآمدهای متفرقه متمایزند از حقوق و دستمزد های 

اخذشــده از بخش های خصوصی و تعاونی و دولتی 
و همچنین متمایزنــد از درآمدهای حاصل از بخش 
کشاورزی و فروش کالاهای دست دوم و اجاره حاصله 
از  اجاره دادن منازل شــخصی. بنابراین در بازار کاری 
که در دو، ســه دهه گذشــته همیشــه نرخ بی کاری 
دورقمی داشــته و عرضه نیروی کار از تقاضا بیشــتر 
بوده است، شاهدیم که منبع جدیدی از عرضه نیروی 
کار می آید کــه محصول راه حل های فردی اســت و 
همان مشکلاتی را که خانواده ها برای حل شان به کار 
بازاری یا اضافه کاری مجبور شــده اند، تشدید می کند؛ 
یعنی بی کاری هرچه بالاتر و رقابت هرچه بیشتر بین 
صاحبان نیروی کار باعث می شــود موقتی ســازی ها، 
عملکرد شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، 
خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، حذف 
شــمولیت قانــون کار در مناطــق آزاد و ویژه، تعدیل 
راحت تر نیروهای دولتی و نیز ممانعت از تشکل یابی 
کارگران به مراتب ساده تر شــود. این موارد یعنی دور 
جدیدی از کاهش مجدد توان چانه زنی کارگران. خب، 
دوبــاره باید بــه نقطه عزیمت تحلیل مــان برگردیم. 
می بینیــم که خانواده های کارگــری در یک دور باطل 
افتاده اند. تمام مواردی که تا اینجا ذکر شــد، اشــاره 
دارد به یــک رابطه طبقاتی که عمدتا بین کارفرمایان 
و کارگران برقرار اســت. در این رابطه طبقاتی طولی، 
طرف فرادست با موفقیت طرف فرودست را ناچار به 

قبول خواسته های خود کرده است.
اما تکــرار این دور باطل و چرخه بحث مان بخش 
عمده ای از نیــروی حیاتی خــود را از جایی می گیرد 
که هیچ ارتباط مســتقیمی با کارگران و خانواده آنها 
ندارد؛ بلکه به دینامیســم هایی مربوط اســت که در 
درون طبقه اقتصادی و اجتماعی و سیاســی مسلط 
شــکل گرفته اســت. من اینجا فقط روایت اقتصادی 
آن را بازگو می کنم. طبقه سیاسی و اقتصادی مسلط 
با ســه ضعف مواجه است. کاهش سهم بری نیروی 
کار در فرایندهای تولید و توزیع و ازاین رو افت شرایط 
زیســتی پنج دهک فقیرتر جامعه را دولت عمدتا به 
این دلیل رقم زده اســت تا فعالیت های اقتصادی در 
بخش های دولتی و خصوصی به سودآوری بیشتری 
برسند و بتوانند ســرمایه گذاری و اشتغال زایی کنند و 
از راه این اشــتغال زایی ها حقوق و دستمزد به سمت 
نیروهای کار فروبارش کند و وضع آنها بهتر شود؛ اما 
در ســال های پس از جنگ چنین نشده است. چرا؟ به 
ســه دلیل. بحران تولید ارزش؛ 
بحــران تحقــق ارزش در بــازار 
فرار ســرمایه و سرمایه برداری از 

اقتصاد ملی.
بحــران تولیــد ارزش به این 
اقتصادی ای  منابع  که  معناست 
که در دست اقلیتی در بخش های 
خصوصی و دولتی و شبه دولتی 
قرار گرفته اند؛ اغلب به ســمت 
فعالیت هایی می روند که شــاید 
ســودآوری  آن  کارگــزار  بــرای 
داشته باشــد؛ اما متضمن تولید 
ارزش افزوده و اشــتغال نیست. 
مثــلا در دوره ســال های ۸۴ تا ۹۲ تعــداد واحدهای 
بانکی رشــد زیادی داشــته است. بیشــتر از رشد این 
واحدها که نماد فعالیت های سوداگرانه است، گرچه 
اینها مقاصد مختلفی را تحقق می بخشــند؛ اما تولید 
ارزش افــزوده نمی کنند. تولید ارزش افــزوده را مثلا 
کارگاه های صنعتی بزرگ برعهده دارند که تعدادشان 
در این دوره روندی نزولی داشــته اســت یا مثلا سهم 
واسطه گری های مالی از کل محصول ناخالص داخلی 
از حدود یک درصد در ســال ۷۵ به حدود سه درصد 
در سال ۹۰ رســیده اســت؛ درحالی که سهم تشکیل 
ســرمایه بخش خصوصی در ماشین آلات از کل تولید 
ناخالص داخلی از حدود پنج درصد در ســال ۷۵ به 
کمتر از چهار درصد در ســال ۹۰ کاهش یافته اســت 
یا مثلا درصد توزیع افراد شــاغل خانوارها برحســب 
رشته فعالیت در محل کار در صنعت و معدن از رقم 
حدود ۲۴ درصد در ســال ۷۱ به حــدود ۱۷ درصد در 
ســال ۹۳ کاهش یافته؛ اما درصد شــاغلان خانوارها 
در زمینه خدمات مالی، بیمه، ملکی، تجاری و ســایر 
فعالیت های ســوداگرانه از حدود دو درصد در ســال 
۸۱ به هشــت درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است. 
در اینجا شــاهد داســتان دردناک بحران تولید ارزش 
هستیم. عده ای به دنبال ســوداگری هستند و عده ای 
نیز به دنبال این هســتند که سازوبرگ های ایدئولوژیک 
دولت را هرچه گســترده تر کننــد و این وضعیت جا را 
برای استفاده از منابع برای تولید تنگ می کند. در اینجا 
منازعه بین کارگر و کارفرما نیست؛ بلکه نوعی منازعه 
در درون گروه های سیاســی است که نتیجه آن بحران 
تولید ارزش را رقم زده است. اشاره ام به غلبه سرمایه 

نامولد به سرمایه مولد در بخش خصوصی و نیز تفوق 
فعالیت هــای ایدئولوژیــک بر فعالیت هــای مولد در 

بخش دولتی است.
بحران دوم، بحران تحقق ارزش در بازار است. اگر 
کالایی که تولید می شــود، به حــد کفایت از تقاضای 
مؤثر در بازار برخوردار نباشــد، بحــران تحقق ارزش 
به وقــوع می پیوندد؛ یعنی کالای تولیدشــده در انبار 
می ماند. یک مشــکل ما در اقتصاد ایران این است که 
همیشه تراز تجاری منفی داشته ایم. مثلا در سال های 
۸۰ تا ۸۹ تراز صادرات و واردات خدمات مان همواره 
منفی بوده است و مستمر شاهد خروج ارز بوده ایم. به 
همین قیاس است تراز تجاری کالاها که مثلا در دهه 
۸۰ همــواره واردات کالاها از صــادرات غیرنفتی مان 
بیشتر بوده اســت. یعنی سرمایه تجاری که به نیابت 
از تولیدکنندگان خارجی بازارهای مالی ما را به قبضه 
درمــی آورد، به مراتب از تولیدکنندگان داخلی قوی تر 
اســت و ازاین رو تولیدکنندگان ما بــا بحران تقاضای 
مؤثــر مواجه اند و این بحران را بــا صادرات غیرنفتی 
نیز نمی توانند تخفیف دهند و از بازارهای بین المللی 
بــه تقاضای مؤثر بــرای محصولات داخلی دســت 
یابند. مثلا موجودی کالاهای ساخته شــده کارگاه های 
صنعتی در کشــور در پایان اســفند هر ســال از سال 
۸۴ تا ۹۰ همواره روند فزاینده داشــته اســت. بخشی 
از این روند فزاینده به دلیل تورم اســت؛ اما بخشــی 
از آن به دلیل فقدان تقاضای مؤثر اســت یا مثلا نرخ 
رشــد شاخص فروش صنایع بورسی به جز خودرو نیز 
در بیشتر فصول چند ســال گذشته منفی بوده است. 
این یعنی بحران تقاضای مؤثر و بحران تحقق ارزش 

وجود دارد؛ یعنی زنجیره انباشت سرمایه در این حلقه 
دچار گسستگی است. می رسیم به بحران سوم: سود 
حاصل از فعالیت هــای اقتصادی مولد یا نامولد وارد 
زنجیره انباشــت ســرمایه در کشــور نمی شود؛ بلکه 
به طور مســتمر شاهد غلبه ســرمایه برداری در کشور 
بر ســرمایه گذاری در کشور هســتیم و این سرمایه ها 
به مدار بالاتری از زنجیره انباشــت ســرمایه جهانی 
حرکت می کنند و از کشور خارج می شوند. این بحران 
نیــز به علت غلبه عاملان ســرمایه برداری بر عاملان 
سرمایه گذاری است. به علت این سه بحران است که 
بخش خصوصی نمی تواند در حدی تقاضای شــغل 
ایجاد کند تا دور باطلی که دهک های فقیرتر جامعه 

در دام آن افتاده اند، شکسته شود.
برای شکســتن این دور باطل و خروج از چرخه ای 
که پنج دهک فقیرتر جامعه را اســیر کرده است، این 
ایــده در جامعه غلبه دارد که پشــت نیروهای مولد 
بایســتیم تا بر نیروهای نامولد چیره شوند تا بحران ها 
حل شوند. این راه حل غالبی است که در ایران دست 
بالا را دارد؛ اما عملا در چارچوب قواعد بازی سیاسی 
همواره با شکســت مواجه شــده اســت. این راه حل 
یعنــی تغییر رابطه درون طبقاتــی ای که درون طبقه 
سیاســی و اقتصادی وجود دارد. این راه حل عملا دور 
باطــل فقر و نابرابری را تشــدید کرده اســت. راه حل 
دوم این اســت که رابطه طبقاتی بین کارگر و کارفرما 
دســتخوش تغییر شــود؛ یعنــی در کوتاه مدت برای 
تغییــر تدریجی این رابطه و در درازمدت برای انحلال 
آن تلاش شــود. من به این راه حل باور دارم.  به گمان 
من، نقطه عزیمت برای حرکت به ســوی این راه حل 
باید تمرکز برای تحقق پنج هدف باشد. یکم، انحلال 
قراردادهای موقــت در زمینه مشــاغلی که ماهیت 
دائمــی  دارند. دوم، انحلال شــرکت های پیمانکاری 
تأمین نیروی انســانی. سوم، شــمولیت مجدد قانون 
کار بــر کارگاه های زیر ۱۰ نفر و نیز بر شــاغلان مناطق 
ویژه و آزاد. چهارم، فشــار برای اینکه دولت از کمک 
به اشــتغال زایی اجتناب کنــد و در عوض خودش در 
رأس اشــتغال زایی کند. پنجم نیز تــلاش برای ایجاد 
تشــکل های مســتقل کارگری. فقط با تحقق این پنج 
هدف اســت که حداقل هایی از توان چانه زنی فردی 
و جمعی به کارگــران بازمی گردد و آن زمان می توان 
مطالبات برحق کارگران در زمینه حداقل دســتمزد و 
بیمه و تأمین اجتماعی و ... را جامه عمل پوشاند. این 
مسیری دشــوار و زمان بر است و هیچ راه حل دیگری 
برای خروج پنج دهک فقیرتر جامعه از دور باطلی که 

اسیرشان کرده است، وجود ندارد.
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در دوره سال های ۸۰ تا ۸۷ تعداد 
کودکان دستگیر شده به جرم های 

گوناگون، طبق پرونده های تشکیل شده 
در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی، 

از ۶۹ هزار نفر در سال ۸۰، به ۹۳ هزار 
نفر در سال ۸۷ افزایش یافته است. 
انتظار داریم کودکان کار را بیشتر در 

میان کودکان بزهکار جست وجو کنیم؛ 
ازاین رو اینکه تعداد کودکان بزهکار 
افزایش پیدا می کند تا حد زیادی از 
افزایش کودکان کار نیز خبر می دهد


